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هوا آفتابي بود، نسيم خنكي از سمت دريا مي‌وزيد. شهروز روي ماسه‌هاي كنار دريا نشسته بود و پاهايش را 
داخل آب دراز كرده بود. آب دريا جلو مي‌آمد. پاهايش را مي‌پوشاند و آنها را قلقلك مي‌داد و دوباره در حالي كه 
كف كرده بود به عقب مي‌رفت. همين‌طور كه كنار دريا نشسته بود. اول موهايش را خاراند و بعد انگشتش را 
روي كيي از دندان‌هايش كشيد و چند بار آن را به سمت بالا و پايين حركت داد. اما خيلي زود غمگين شد و 
اخم كرد و گفت: )) نه اين دندان حالا حالا ها نمي‌افته((. كمي بيشتر دندانش را به سمت بالا و پايين حركت 
داد. كمي درد داشت از اين كار دست برداشت. با دست‌هايش ماسه‌ها را مشت كرد و آن‌ها را محكم به سمت 
دريا پرتاب كرد. دوست داشت هرچه زودتر دندانش بيفتد. بارها به او گفته بودند: اگر دندانت بيفتد از فرشته‌ي 
مهربان جايزه مي‌گيري. شهروز به فكر جايزه بود اما غير از جايزه به فكر چيزهاي ديگر هم بود. شهروز براي 
عروسي پسر عمويش به شمال آمده بود. اينجا توي شمال كشور هوا مرطوب بود و هميشه باران مي‌باريد. 
بيفتد رشد  زمين  اينجا هر چي روي   (( مامان فكر ميك‌رد كه مي‌گفت:  قبل  روز  به حرف‌هاي چند  شهروز 
ميك‌ند.(( او مي‌خواست دندانش را توي باغچه‌ي عمو بكارد تا كي درخت دندان رشد كند و بعد آن دندان‌هاي 
رسيده را از شاخه جدا كند و به مامان بزرگ بدهد تا او هم بتواند به راحتي ته ديگ بخورد و 
بعد مامان بزرگ را تصور كرد كه در حال خوردن ته ديگ است. ملچ ملوچ ملچ ملوچ! 

خنده‌اش گرفت. 
مامان از آن دورترها صدايش كرد. شهروز سرش را به سمت صدا برگرداند مامان 
گفت: مي‌خواي با هم حرف بزنيم. شهروز كي نفس عميق كشيد و گفت : نه. مامان 

و بابا همين‌طور كه روي ماسه ها قدم مي زدند با هم پچ پچ كردند. 
شهروز به اطراف نگاه كرد. عمه‌اش را ديد در حالي كه فرزاد پسر عمه‌اش را كول 

كرده بود و كنار ساحل مي‌دويد. 




